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  اي ديوان حافظ قاره تحليلي دو شرح شبه ـنقد تطبيقي
  اللآفظ  حافظ و بحرالفراسه هاي عرفاني غزل (شرح

  شرح ديوان خواجه حافظ) في

  *امين رحيمي
  **فرنگيس كمالوند

  چكيده
قـاره  هاي حافظ شيرازي در ميان عرفاي شـبه افكار و انديشهروزافزون و رواج محبوبيت 

شروح، جـاي خـالي   گرديد كه حجم انبوه اين وي منجر به تدوين شروح متعدد بر ديوان 
اي سازد تا با تكيه بر آن، خواننـده آشكار ميخوبي علمي آنها را به  نقد و تجزيه و تحليل

اعتمـاد  كه به دنبال درك و فهم معاني دقيق اشعار حافظ اسـت بـه سـمت شـروح قابـل      
 هبحرالفراس«تحليلي دو شرح - منظور، اين پژوهش به نقد تطبيقي همين شود. بهراهنمايي 

عرفـاني  شـرح  « وقصـوري  از عبيـداالله خويشـگي    »حافظ خواجهديوان شرح  فياللآفظ 
انـد،  قـاره بـوده   نـام شـبه  از عرفاي صاحب  لاهوري كه هر دو  ختمي از» حافظ هاي غزل
رغم نواقصـي كـه دارنـد،    پردازد. نتايج حاصل حاكي از آن است كه اين دو شرح علي مي

اند تفاسير مناسبي از اشعار حافظ ارائه دهند. خويشگي به بيان نكات ادبي و تهتوانس گاهي 
است و از اين جهت شرح وي بـر شـرح   لغوي اشعار حافظ توجه بيشتري داشته ترجمة 

فراواني كه در آن وجود معنوي  نظر از تعقيدهاي ختمي صرف و شرح ختمي برتري دارد
  است.عرفاني حافظ برآمده هايتفسير درست غزلدارد در بيشتر موارد از عهدة 

- لاهـوري، بحرالفراسـه، خويشـگي   عرفاني، ختميتحليلي، شرح- تطبيقينقد ها: كليدواژه
  قصوري
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 . مقدمه1
ادبي است كه به منظور كمك به مخاطبـان بـراي   هايترين فعاليتاز مهميكي نويسي شرح 

هـاي  ترين عرصـه در اين ميان، يكي از پر رونق گيرد.درك و فهم بهتر آثار ادبي صورت مي
ق)  792هاي پس از وفات وي(حافظ، آن هم از همان سال نويسي در ارتباط با ديوان شرح
است. حافظ از معدود شاعراني است كه آثار و افكار شاعران و نويسندگان بسـياري را  بوده

آيـد، شـهرت   گذشته برمي از متونگونه كه آن است. تأثير قرار دادهدر شرق و غرب تحت 
رواحـلِ  «گويـد:  است. محمدگلندام ميقاره از زمان حيات خود او آغاز شدهحافظ در شبه 

هاي جهانگيرش در ادني مدتي به حدود اقليم تركستان و هندوسـتان رسـيده و قوافـل    غزل
ــخن ــايس ــذيرش ه ــان      دلپ ــراقين و آذربايج ــاف ع ــراف و اكن ــه اط ــان ب ــلِّ زم در اق
كـارگيري  هاي خاص شعر حافظ چون بهديگر، ويژگي). از سوي46:1377گلندام،»(كشيده.

رمزي و تصاوير غريب و چند بعدي، لزوم پرداختن به تعابير پيچيده و دشوار، اصطلاحات 
دهم هجـري بـه بعـد،    نمود. به همين جهت، از قرنشرح و تحليل اشعار وي را ايجاب مي

هاي متفاوت و سطح معلومات مختلـف و بـا اهـداف و    ره با ديدگاهقا در شبه افراد متعددي
اشـعار   بيت از ديـوان غزل يا چند رويكردهاي گوناگون اقدام به شرح تمام يا منتخب، يك 

  حافظ نمودند.
  

  . ضرورت تحقيق2
با عنايت به اهميت مطالعات تطبيقي در بيان وجوه اشتراك و تمايز افكار و عقايـد شـعرا و   

در نتيجه شناخت افق ديد و نگرش آنان و كارآيي ايـن مهـم در دسـتيابي بـه      دگان ونويسن
از هاي ادبي و هنري ناشناخته در عرصة ادبيات ملل، بررسي دو شـرحي كـه بـيش    ظرافت

است، با انگيزة بازنمايي ديـدگاه عرفـاي   قاره نوشته شده در شبهدويست يا سيصدسال پيش 
حافظ و تلاش آنان در مورد رفع ابهامات دربارة عرفاني اشعار  - ادبي هندي در مورد وجوه

نو دربارة شعر حافظ، هايي كلمات و ابيات ديوان وي، ضمن كمك به پيدايي انديشه برخي 
زباني، فرهنگي، معرفتي و شرايط متفـاوت زيسـتي شـارحان     با نشان دادن تأثيرات اختلاف 

بسيار مهمي در تبادل و تعامـل ميـراث عظـيم    ايراني و هندي در تصنيف شروحشان، نقش 
هاي بعدي ايفـا   فرهنگ و ادب دو سرزمين و انتقال ثمرات درخشان و ارزشمند آن به نسل

شناسـي شـعر حـافظ اسـت و      ها يك نوع نقـد مخاطـب    انتقادي اين شرح كند. ارزيابي  مي
حافظ را بازگو نمايد و  انجام شده دربارة هاي تحقيقات دانشگاهي  تواند بسياري از ناگفته مي
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هاي معاصر، نـوع دگرديسـي حـافظ را از     با ترسيم يك خط مشي حافظ شناسي براي نسل
ها تبيين كند. بدون شك نقد علمي يك اثـر هـم    لحاظ فكري، چهره و تصوير در اين شرح

دهد و هـم محققّـان و پژوهشـگران را بـه      خواننده را براي درك زواياي پنهان آن ياري مي
وارد باعـث اولويـت بخشـي ايـن     كنـد كـه همـة ايـن م ـ     لق آثار بهتر هدايت مـي سمت خ
  است. شده   پژوهش

 

  . اهداف طرح و سؤالات تحقيق3
عرفـاني  شـرح  «و نسبتاً قـديمي   ايقاره  تحليلي دو شرح شبه –در اين تحقيق به نقد تطبيقي

متخلصّ به ختمـي در نيمـة   لاهوري  عبدالرحمان ابوالحسن   الديناز سيف» حافظ هايغزل
از عبيداللهّ خويشگي  »حافظ خواجه بحرالفراسه اللآفظ في شرح ديوان«اول قرن يازدهم و 

اسـت و تـلاش    به عبدي در نيمة دوم قرن يـازدهم پرداختـه شـده    قصوري متخلصّچشتي
شود ضمن بازشناسي چهرة حافظ براساس دو شرح عرفاني مذكور، به سؤالات اساسـي   مي
  ير پاسخ روشني داده شود:ز

 كدام يك از اين شروح با مباني عرفان اسلامي سازگارتر است؟ .1
  كدام يك از اين شروح قويتر است؟ بيان)در - رويكرد ادبي(بديع .2
نظــر هــاي مــورد لســازي مفــاهيم غــزايــن شــارحان تــا چــه ميــزان در قابــل فهــم  .3
  اند؟ داشته  توفيق
  باشد؟  روح وجود دارد كه قبلاً مطرح نشدهاي در اين ش آيا نكتة تازه. 4
  

  . پيشينة تحقيق4
برخي از محققّان و اي،  قاره  دهد كه در مورد اين دو شرح شبهتحقيق نشان ميبررسي پيشينة 

فرهنـگ  «انـد؛ از جملـه: كتـاب      حافظ پژوهان ايراني و پاكستاني چند پـژوهش انجـام داده  
ــرح ــافظ  ش ــاي ح ــ» (به ــش 1387ي،اقرـ ــاب   )، بخ ــد اول كت ــلي از جل ــافظ«مفص   ح
و مقالـة   )1386بـي،  بـي  چانـد »(قـاره  حـافظ شناسـي در شـبه   «) و 1367دستغيب، »(شناخت

و   بحـث «ان با عنواي ديگـر   ) و مقاله1376قاسمي،»(حافظ در هند ديوانفارسي هاي   شرح«
صـوري  معرفي بحرالفراسه اللافظ في شرح ديوان خواجـه حـافظ از عبيداللـّه خويشـگي ق    

» نگــاهي بــه شــارحان ديــوان حــافظ شــيرازي در شــبه قــاره «) و 1371مهرنــور،»(عبــدي
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وفــايي، ســجادي و »(و نقــد محتــوايي كتــاب بحرالفراســه بررســي «) و نيــز 1384(حســن،
اسـت و  ) كه در حد معرفي شارحان و توصيف يا نقد شروح آنهـا بـوده  1392والا،   حاكمي 

  به كلي متفاوت است. هش ون پژياف اهدابا اهداف و كاركرد آنها 
 

  . روش تحقيق5
است و اطلاعات آن با استفاده از روش تحليلي  - توصيفي هاياين پژوهش از نوع پژوهش

شـرح عرفـاني    2ونة پژوهش مبتنـي بـر  است. حجم نم آوري شدهاي) گرداسنادي (كتابخانه
عبدالرحمان لاهوري و  ابوالحسنالدين از سيف» حافظهاي غزل شرح عرفاني«اي؛ قاره شبه

قصـوري  چشـتي  خويشـگي   از عبيداللهّ »حافظ خواجه بحرالفراسه اللآفظ في شرح ديوان«
هاي شروح مورد نظر و رسيدن به خروجـي مطـرح در    است. در اين تحقيق با نقد شاخصه

ست كه از ا هاي موجود در هر دو شرح، تلاش گرديدهها و تفاوتآنها و نيز بررسي شباهت
هـايي منطقـي    عرفاني آنها با روشي علمي به برداشت - ها و دستاوردهاي ادبي مقايسة داشته

  دربارة هر دو شرح دست يابيم كه تا حد امكان بر احساسات شخصي تكيه نداشته باشد.
 

  . ملاحظات نظري6
ت  قاره، علل  در ابتداي امر مطالبي هر چند مختصر راجع به جريان تصوف در شبه  محبوبيـ

حافظ در ميان عرفاي آن ديار و چگونگي روي آوردن آنان به شـرح ديـوان حـافظ و نيـز     
شود  معرفي دو شارح مورد نظر؛ ختمي لاهوري و خويشگي قصوري و شروح آنها بيان مي

  سازي لازم جهت پرداختن به مبحث اصلي تحقيق صورت گيرد. تا زمينه
  

 

  قاره شبه حافظ در ظهور شروح عرفاني ديوان 1.6
هـاي  قاره ظهور كرد و در قـرن اسلامي در قرن دوم و سوم در شبه  جريان تصوف و عرفان

هـا و در آثـار   ششم و هفتم به اوج خود رسيد. از همين دوره، شعر و نثر فارسي در خانقـاه 
هـاي  صوفيه راه يافت و در مجالس وعظ و سماع و ارشاد و تمام كتـب عرفـان و منظومـه   

قـاره بـه آثـار بزرگـان ادب     آن عصر به كار گرفته شد و توجه و اقبال عارفان شـبه  صوفيانة
و ...، فزوني يافت. در اين ميان، حافظ شيرازي در  فارسي چون مولوي، جامي، عطار، حافظ

زبان ي را در هنـد و پاكسـتان تنهـا شـاعر    حـافظ شـيراز  «صدر اهميت قرار داشت؛ زيرا كه 
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گذشته از شعرش، حافظ را نمايندة تصوف و شخصيت روحـاني و   دانند؛ بلكه فارسي نمي
ترين دليل اين ارادت، ديدگاه بسياري  )، مهم783:1371نوشاهي،»(شمارند. مرد با خدا هم مي

از عرفاي برجسته و صاحب نام پيشين مانند سيد ميرعلي همـداني و سيداشـرف جهـانگير    
ــي،   ــه روايت ــا ب ــه بن ــود ك ــورد حــافظ ب ــوده  ســمناني در م ــات نم ــي وي را ملاق ــد  حت ان

اي به حافظ داشتند و در آثـار خـود كـه از     )، اينان عنايت ويژه85و 31: 1419يمني، (غريب
بـه عنـوان عـارفي كامـل يـاد       رفـت، از حـافظ   قاره به شمار مـي  منابع مهم متصوفه در شبه

الهـي   دومانهايي چون قدوة مخ ـ سيداشرف در مكتوبات خود حافظ را با لقب«بودند.   كرده
رفته اشعار حافظ   بنابراين، رفته ،)603:1371شبلي،»(است. وعمدة محبوبان نامتناهي ياد كرده

الهي مبدل گرديـد، تـا جـايي كـه     روحاني و سرچشمة فيض و تجليات به منبعي براي الهام
 عرفـاني، بـه رقابـت بـا يكـديگر     عرفا در پرداختن به شعر وي به منظور دستيابي به حقايق 

منـدي همـة مريـدان از اشـعار خواجـه، بـه خـاطر دارا بـودن تعـابير و          برخاستند، اما بهره
اي نبود، پس عرفا بـه  پهلو بودن و معناانگيزي آن، كار ساده اصطلاحات ناب پيچيده و چند

صرافت افتادند تا شروحي را براي قابل فهم ساختن شعر حافظ به رشتة تحريـر درآورنـد.   
عرفاني و برپاية تأويل استوار بود و از آنجا كه تأويل در نزد عرفـا قاعـدة    تفاسير، اغلباين

هـاي  خاصي نداشت، تنها مبتني بر ذوق و سليقة شخصـي آنـان بـود. اوج پيـدايش تأويـل     
يـازدهم و دوازدهـم و در دورة شـكوه رواج    هاي قاره، در سدهعرفاني ديوان حافظ در شبه

د كه شروح عرفاني مفصل و متعددي به نظم و يا به نثر و زبان و ادب فارسي در آن ديار بو
  1هاي فارسي، اردو، انگليسي، پنجابي، هندي و بنگالي بر ديوان حافظ نگاشته شد.به زبان
  

 

  عرفاني وي لاهوري و شرح ختمي 2.6
زبـان و  فارسـي  ختمي از مسـلمانان  لاهوري متخلصّ به عبدالرحمان ابوالحسنالدين سيف

پـدري  است. پدر و جـد  قاره در اواخر قرن دهم و نيمة اول قرن يازدهم هجري شبهعارف 
اند و ختمي، علوم عقلي و نقلي را ختمي مرداني اديب و داراي مجالس درس و بحث بوده

سروده و در تصوف بـا سلسـلة   هاي عربي و فارسي شعر مينزد آنان فراگرفت. وي به زبان
تمي از همان دوران نوجواني شـيفتة شخصـيت و اشـعار حـافظ     است. خقادريه بيعت كرده

خوانـد و حتـي غزلـي در    مي» قومسلطان«و » خداسيف «گرديد، به طوري كه او را با القاب 
قـاره  هاي حافظ در شبهاست. وي نخستين شارح غزلبرتري حافظ بر شاعران ديگر سروده

حافظ ديوانفرهنگ ختمي، «فته نماندشود و سه شرح بر ديوان حافظ دارد، ناگمحسوب مي
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وي  شـرح  )، اولـين 33:1376قاسـمي، »(دارد.است كه نسـخة خطـي آن وجـود   را نيز نوشته
دهد كه به احتمال زياد، اين كتـاب  مياست. قراين نشان جهانيشاه  يا تحفة» البحرين مرج«

تـأليف شـده و    ق)1026قـاره اسـت كـه بـه سـال(     ترين شرح ديوان حافظ در شبه قديمي
» البحرينزبده«اي از غزليات و چند قطعه و رباعي از حافظ است. دومين شرح، گزيده شرح

كه يكي » حافظهايغزلعرفانيشرح« البحرين است و سرانجاماي از مرجنام دارد و گزيده
  2از دو شرح مورد بحث در اين پژوهش است.

ار حجيم و در چهار جلد كه ازروي در مورد شرح سوم بايد گفت كه شرحي است بسي
و عنوان و حتي اسم نويسندة آن هـم معلـوم نبـوده و بـه     است نسخة خطيّ بازنويسي شده

است و عنـوان   ناشناخته معرفي گرديدههاي خطي با مؤلفي خاطر، در فهارس نسخه همين
 ـ ايرانـي بـراي آن انتخـاب كـرده    را مصـححين  » هاي حـافظ غزلعرفاني  شرح«  د(ختميان

شـود. از  غزل مي 462)، اين شرح از جمله شروح كامل است كه شامل 1:1387/5لاهوري،
غنـي و   - هـاي معتبـر ديـوان حـافظ (قزوينـي      غزل مطـابق بـا تصـحيح    406اين تعداد نيز 

  هاي منسوب به حافظ است. غزل، جعلي و از غزل 56خانلري) بوده و  تصحيح

  مزاياي شرح ختمي 1.2.6
 نبـوي، همچنـين حكايـات   قرآنـي، احاديـث   ابيات از آيات براي روشن شدن معاني .1

 منيـر دوسـت/ اظهـار   ضمير نماست جهان جام «بيت جويد. در شرح صوفيه بهرة بسيار مي
چه در اين مقام، محب بايد كه متصّف «خوانيم كه: مي» حاجت استاحتياج خود آنجا چه 

قشيري آورده كه: و زبان منتهيـان از دعـا    باشد...، در رسالة3»طغيمازاغ البصرو ما«به صفت 
  )1/333:ج1378لاهوري،ختمي»(شاهد اين مقال است. 4»لسانه  اللهّ كلََعرف   من«بسته بود 

معنوي، العارفين، مثنويراز، مناقب است: گلشنگرفته از كتب مهم و معتبرصوفيه بهره .2
العبـاد،  جرجـاني، مرصـاد   آن، تعريفـات  و شـروح   الحكمصبيضاوي، فصوتمهيدات، تفسير

المعــارف،  عراقــي، عــوارف العــارفين، لمعــات المحجــوب، رســالة قشــيريه، مــرآتكشــف
فرمودند  مي - قدس سرهّ- العارفين آورده كه حضرت مولانا مناقب  صاحب«و...،  الأنس نفحات

  )3/1745(همان:ج» كه روزه گرفتن از غذاي روحاني حرام است.
مبـارك، شـيخ   بـن سخنان واشعار بزرگاني چون مولوي، جامي، نظامي، شبلي، عبداالله .3

تسـتري،  عبـداالله  بـن  خـوافي، بايزيـد بسـطامي، سـهل     الـدين محمود شبستري، مولانـازين 
بقلــي،  عربــي، روزبهــان نــاگوري، ابــنبغــدادي، قاضــي حميدالــدين ولــد، جنيــد ســلطان



 7   اي ديوان حافظ ـ تحليلي دو شرح شبه قاره ينقد تطبيق

محمد پارسـا  معاذ رازي، خواجه  دقاّق، يحيي بنهمداني، ابوعليعليدواني، سيد الدين جلال
 سـرهّ  قـدس - ارفين، ابويزيد بسـطامي الع از سلطان«است: و ... را در سراسر شرح خود آورده

  )4/2381(همان:ج» جست. منقول است كه پيش از وجود آدم، عشق و محبت مظهري مي
كمـا هـو    - شـرح حسـن او  «استفادة فراوان و مناسب از اشعارعربي در شرح ابيات:  .4
ــه ــت:   –حق ــر نيس ــه       حدبش ــن في ــوهر الحس ــنه/ فج ــي محاس ــريك ف ــن ش ــزه ع من

  )2/1080(همان:ج5»غيرمنقسم
از نكات جالب و مورد توجه در شرح ختمي اين است كه گاهي شارح  خـود را در   .5

مورد برخي از تفسيرهايي كه ارائـه داده و ممكـن اسـت     دهد و درموضع مخاطبان قرار مي
كنـد و بـه تفصـيل بـه آنهـا پاسـخ       دوباره مبهم يا محل اشكال باشد، سؤالاتي را مطرح مي

ان را سـيراب سـاخت     اگر كسي«دهد:  مي گويد كه هرگاه فرمودي كه به تجليّ جمال محبـ
رمايد كه شـيدا و ديوانـه و   فو...، پس قلق و اضطراب محب را وجه چيست؟ در جواب مي

  ) 1/450همان:ج...»(واله از آن وجه شدم كه 
است كه از آن با حافظ دسترسي داشتهدر تصنيف اين شرح به شرحي ديگر از ديوان  .6

جويـد، امـا   برد و در توضيح بسياري از ابيات به آن اسـتناد مـي  نام مي» شرح ديوان«عنوان 
ديـوان نوشـته كـه     در شرح«كند: يا نام اصلي اين شرح نمياي به كاتب متأسفانه هيچ اشاره

اسـت، شـاهد رعنـايي شـباب     اين خطابي است كه حضـرت نـاظم در زمـان شـيب كـرده     
  ) 3/1685همان:ج»(را...

دهد كه ختمي در تصحيح ابيات به چنـدين نسـخه از ديـوان حـافظ     قراين نشان مي .7
ي است راه عشـق، بحـري اسـت{بحر}    در بعضي نسخ به جاي راه«است:  كردهمي مراجعه

  )1/241همان:ج»(عشق واقع شده{كه} مĤل هر دو نسخه واحد است.
ابيـات در   هاي عربي مشهور و مرتبط براي آسانتر شدن فهـم المثلكارگيري ضرببه .8

مـاللتراب و  «عاشـق بيچـاره را بـه خطـاب     «مواضع متعدد از ديگر مزاياي اين شرح است: 
1/244همان:ج»(سپارد.دارد و به دام هجر ميقام منع ميدر م6»الارباب رب(  

از بهترين مزاياي شرح ختمي اين است كه برخلاف ديگـر شـارحان عرفـاني شـعر      .9
  اسـت. بـه   هاي عاشقانة خواجه را تأويل نكـرده  قاره، تعدادي از غزل  حافظ؛ به ويژه در شبه

خن حافظ از عشـق مجـازي نيـز س ـ   عبارتي، در مواردي چند اين اصل را پذيرفته است كه 
  است؛ از جمله در شرح غزل گفته

 »خورشيد در حمايت طرف كلاه تو   اي خونبهاي نافة چين خاك راه تو«
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در اين غزل خطاب با محبوب مجـازي كـه   «است:  فقط اين يك بيت را آورده و نوشته
مظهر و مجلاي جمال محبوب حقيقي است، دارد چنان كه سياق غزل بر صـاحب فطـرت   

  ) 4/2589همان:ج»(سليم پوشيده نماند.
برخلاف شيوة معمول متون گذشته، بسياري از اوقات به نام مؤلفي كه از اثرش بهره  .10

شيخ جمـالي شـيرازي در اصـطلاح خـود آورده كـه      «كند:  گيرد يا نام خود اثر اشاره مي مي
در شرح گلشن راز آورده كه از لب، نفـس  «) يا 1/702همان:ج»(زلف، جذبة الهي را گويند.

  )4/2493همان:ج»(رحماني مراد است كه حيات هر شيء منوط به آن است.
  

  معايب شرح ختمي 2.2.6
شارح و تفسير اشعار حافظ براساس سليقه و عقايد شخصي بـه  عرفاني يكسونگري  .1

  است:نمودهتعبير عرفاني  راحافظ عاشقانة غزليات  ترينطوري كه برخي از بديهي
گويد كه حجب كثـرات   مي بنيادم نكني تا مكن بنياد ناز /بربادم ندهي تا مده برباد زلف

خود را در زير حجب كثرات مسـتتر و مختفـي   را بر رخ وحدت منتشر مساز و جمال 
  .)4/2348:ج1378لاهوري،(ختمي منما تا به زهر فراق و انتظار ندهي وجود مرا بر باد

و » اللهّ كـلََ لسـانه  من عرف«، 7»كنت بصره الذيّ يبصربه«تكرار مكررّاتي چون حديث  .2
كـه در طـول شـرحش     عرفاني ميخانه، مي، چشم، غمزه، زلف، مغ، رند، صـوفي و... معاني

كه در هر » عليه در اصطلاح اين طايفة«است. همچنين، تكيه كلام بارها به تفصيل ذكر شده
  است.آور نموده، شرح وي را طولاني و بسيار ملالحداقل دو يا سه بار آمده صفحه
دهد كه خواننـده  هاي دور از ذهني به دست ميدر مورد بعضي از ابيات حافظ تأويل .3

شود تا زمان زيادي را به فهم كند و به همين علت مجبور مي از معناي اصلي بيت دور مي را
  منظور شارح اختصاص دهد:

مگرم چشم سياه تو بياموزد كار/ ورنه مستوري و مستي همه كـس نتواننـد: چشـم در    
اصطلاح بعضي محققّان عبارت از نور ذات است كه ظهور آن نور ذات بعد طي انـوار  

كه نور ذات من حيث هـي هـي در عـدم    صفات است و آن را سياه گفت به لحاظ آن 
  )2/1191(همان:ج به است به سياهي.ادراك و رؤيت مشا

استفادة فراوان از تعابير و اصطلاحات رمزي و دشوار عارفانه و متكلفّانه فهـم شـرح    .4
  است، به طوري كه عامه فهم نيست: وي را تا حدودي مشكل ساخته
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ماه شعبان قدح از دست منه كان خورشيد/ از نظرتا شب عيد رمضان خواهد شد: قدح 
ان است، در بحر جمع و فنـا از دسـت   بادة عشق و محبت كه موروث استغراق ما مريد

قدحِ خورشيد منظر از نظر اهل استغراق و فنـا تـا شـب     منه و به دور بدار؛ زيرا كه اين
 شــد.  خواهــد عيــد رمضــان كــه مــاه افاقــه اســت، جهــت اداي روزة رمضــان مخفــي

  ) 3/1597(همان:ج

بـي بـراي آنهـا    را عرفاني تصور نموده و معـاني عجيـب و غري   بسياري از امور عيني .5
  است:اي از ابيات گرديدهاست و همين مسأله موجب نادرستي معني پاره  آورده

شيراز از روي اشارت، قلب منبسط خود داشته كه شهري است بس معمور و آب ركني 
نسـيم عبـارت از انفـاس      از روي رمز، كنايت از چشمة زلال محبت است و باد خوش

  .)1/172(همان:جغيره اعمال اوست به درگاه الهي وطيبة خودش كه رافع آنها محبت 

ها و ابيات از منابعي ناموثق، شأن صـدور و تلميحـاتي آورده كـه    براي برخي از غزل .6
  اغلب نادرست است: 

يارب آن شمع دل افروز ز كاشانة كيست/ جان ما سوخت بپرسيد كـه جانانـة كيسـت:    
 ـ صلي - بدل در نعت نورالأول است اين غزل بي و شـمع در   - ه عليـه و آلـه و سـلمّ   اللّ

ــفا   ــي ص ــان، ذات قدس ــي از محققّ ــطلاح بعض ــد اص ــالت را گوين ــرت رس  ت حض
  .)1/674(همان:ج

  باشند:  مي  كند كه معتبر نبوده و به دور از واقعيتحكاياتي دربارة حافظ نقل مي .7
و مست گشتن از شراب الهـي و سـر و پـا برهنـه      –قبل از ملاقات خضر(ع)  –حافظ 

گرديدن از مستي مودت نامتناهي، به غايت متورع و پرهيزگار بـود و بعـد از ملاقـات    
خضر(ع) و مبتلا شدن به حالات مذكوره، اهل ظاهر به ملامـت او برخاسـتند و زبـان    

  .)312(همان: طعن و تشوير بر او فراز كردند...

هاي مشكوك منتسـب بـه حـافظ    ح ختمي، توجه فراوان به غزلاز ديگر ايرادات شر .8
 139تـا   100غـزل و از صـفحة    8جلد دوم، 1997تا  1962است. به عنوان مثال از صفحة 

است كه در ديـوان  غزل جعلي را به ترتيب و پشت سرهم آورده و شرح نموده 6جلداول، 
شـوند. از  نمـي  انلري ديـده خ ـحافظ به تصحيح غني ونيز ديوان - حافظ به تصحيح قزويني

طفيـل هسـتي عشـقند آدمـي و     «هاي معروف حافظ از جمله: طرف ديگر، تعدادي از غزل
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ساقي «و يا » سپارمت اي غايب از نظر بخدا مي«، »اي نسيم سحر آرامگه يار كجاست«، »پري
  است.در شرح وي نيامده» به نور باده برافروز جام ما

 

  

  بحرالفراسه يداللهّ چشتي قصوري وعب 3.6
است. قـرآن و  ق در جنوب شرقي لاهور به دنيا آمده 1034وي از تبار افغان بوده و به سال 

علوم عربي و متون نظم و نثر فارسي چون گلستان و بوستان و ديـوان حـافظ را در قصـور    
آموخت. پس از آن، جهت تكميل تحصيلات خـود در علـوم ظـاهري راهـي لاهـور شـد.       

و صاحب تأليفات فراوان در موضـوعات   والايي برخوردار بوده علمي خويشگي از جايگاه
است كه » عبدي«مختلف است. همچنين، اشعاري به زبان فارسي دارد و تخلصّ شعري او 

شـرح بـر ديـوان حـافظ      4بـر آن،   شود. عـلاوه ميقاره بيشتر به همين نام شناخته در شبه 
- البحر قديم خلاصه«ق)، 1066» (حافظخواجه ديوانشرح  فياللآفظ  بحرالفراسه«است:  نوشته

في البحرين  جامع«ق) كه تلخيصي از بحرالفراسه با نكاتي افزون بر آن است، 1083»(و جديد
 فـي البحر خلاصه«و  كه شامل توضيحات و اضافاتي بر دو شرح پيشين است» النهرينزوايد
البحر برجـاي مانـده و از دو   الفراسه و خلاصهبحركه از اين چهار شرح، فقط » الدررالتقاط

  ).67- 61: 1972مجددي،( اي در دست نيستشرح ديگر نسخه
سالگي) و در زادگاهش 23جواني ( است، در سنين آن گونه كه در شرح احوال وي آمده

اسـت و در همـان زمـان بنـا بـه      سال به تدريس ديـوان حـافظ اشـتغال داشـته    قصور، يك 
 6شين، در مدت تا رديف تهجي را به ترتيب حروف » بحرالفراسه«شاگردانش، درخواست 

اسـت. بعـد از آن بـه سـبب حـوادث      جهان؛ پادشاه تيموري تأليف نمـوده  و به نام شاه ماه
آيد تا اينكـه بـه شـهر بيجـاپور عزيمـت       مي اي در كار تأليف اين كتاب پيشروزگار، وقفه

ه. ق  1077تا آخر ديوان را در همانجا و تا سال ز رديف صاد كند و جلد دوم آن؛ يعني ا مي
خويشگي، جلد اول شرح در كمال اطمينان خاطر و جلد  گفتة آورد. به به رشتة تحرير درمي

اصـطلاحات و شـرح   در قسـمت اول معـاني  «اسـت، بنـابراين:   دوم در اضطرار نوشته شده
» رسايل مرجع هـم نسـبتاً بيشـتر اسـت.    مشكلات به تفصيل آورده شده و استناد به كتب و 

و شعر شامل غزليات، قصايد، رباعيات  485)، در بحرالفراسه، 715- 714:1371(محمدخان،
 396است كه از اين ميـزان،  نامة حافظ مورد بررسي و شرح قرار گرفتهاز ساقي هايي نيز بيت

 2خـانلري اسـت،     حغني و نيز ديوان مصح- غزل مطابق با ديوان حافظ به تصحيح قزويني
  غزل ديگر جعلي و جزو اشعار منسوب به حافظ است.  83تكراري و   غزل
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  مزاياي بحرالفراسه 1.3.6
كار خود قرار داده و در مـوارد متعـدد،    خويشگي در اين شرح چند نسخه را اساس  .1

  است: ها را نيز ذكر نمودهاشكال مختلف ابيات در نسخه بدل
خردي وين ه چو ما باده نخورد/ اين چه عيب است بدين بيچه ندامت خورد آنكس ك

چه خطاست: و در بعضي نسخ وين چه خطاست، وين چه عطاست واقع شده؛ يعنـي  
ــت و در ب    ــيم عطاسـ ــه عظـ ــي چـ ــه     مـ ــه، نـ ــاي چـ ــه جـ ــخ بـ ــي نسـ عضـ

  )299:1393،قصوري  خويشگي(شده.  ديده

» فضيلت فرموده از اهلبعضي «، »بعضي از فضلا گفته«ة مكررّ از عباراتي چون استفاد. 2
حـافظ   ديـوان شـرح  دهد كه خويشگي به چنـد  مي، نشان »كهآورده از شارحان  بعضي «و 

است كه وي، تفاسـير ايـن   اين  است. مطلب قابل توجهدسترسي داشته و از آنها بهره گرفته
  كند: شارحان را هم نقد و بررسي مي

س كه اين ندارد حقاّ كه آن ندارد: و بعضـي  جمال جانان ميل جهان ندارد/ هركجان بي
ين هر چند در اصل موضع به واسطة قريب است؛ وليكن در اينجا عايد گفته كه ضمير ا

به سوي جمال جانان باشد و ضمير آن هر چند در اصل موضع به واسطة بعيـد اسـت؛   
  .)464(همان: وليكن در اينجا راجع به سوي جنان باشد كه أصح است فتدبر

عراقي، ظهير دراين شرح شواهد شعري فراواني از سعدي، مولوي، نظامي، فخرالدين .3
  است:فاريابي، جامي و ... آورده و گاهي به تفسير اين شواهد نيز پرداخته

زان يار دلنوازم شكريست با شكايت: اشاره با بيت مولوي باشد حيث قال: بشنو از نـي  
كند: يعني هر چند من از يار جدا هسـتم  كند/ وز جداييها شكايت ميچون حكايت مي

  )،325(همان: و جدايي مقتضي آن است كه شكايت به وجود آيد و...

ناگفته نماند كه قسمت أعظم اين شواهد از گلستان و بوستان سعدي و خمسة نظـامي؛  
است. همچنين، در بعضي موارد از اشعار سرودة خود يا ديگر ابيـات  نامه آمده ويژه شرفبه

  گيرد:  ظ براي توضيح بيتي از وي بهره ميحاف
دري نيسـت كـه    پـرده  ،خـود  ةخجل از كرد/ از من ار سرخ برآمد چه عجباشك غم
: يعني اگر اشك سرخ من غماز برآمد، چه عجب است، چنانكه فقيرگويد: حـال  نيست



  1397 سال نهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان ،نامه ادب پارسي كهن   12

 كنـد.  ظاهراً غمازي من اشـك پـر خـون مـي     خود را چون كنم پنهان از اين نامحرمان/
  )302(همان:

سـاقي بـر   «است: به طور مناسب از آيات قرآني و احاديث در شرح خود سود جسته .4
وسـقيهم ربهـم شـراباً    «واسـطه و علـت چنانكـه قولـه تعـالي      سـاقي بـي    انواع اسـت، يكـي  

  )5(همان:8»طهوراً
ــيرعرفاني .5 ــاب   در تفس ــات از كت ــوص  ابي ــد: فص ــايي مانن ــروح آن،   ه ــم و ش الحك

عربــي،  ابــن بيضــاوي، رســالة اصــطلاحات  العاشــقين لشــن راز، مــرآتالأنــس، گ نفحــات
المعـاني و... بهـره    الاوليـاء، مـرآت   المعارف، لـوايح، تـذكره   أسرارالتوحيد، تمهيدات، عوارف

الأوليا گفته كه بادي است كه از تحت عرش خيزد و آن به وقت صبح  در تذكره«است: گرفته
  )12(همان:.»وزيدن گيرد و باعث شكفتن گلها باشد

هاي عربي نيز به عنوان شـاهد  المثلبراي بهتر رساندن مقصود خود از ابيات و ضرب .6
  است:مثال استفاده كرده

است، وجه تخصيص او به مكـان معهـود از آن    ترك شيرازي كنايت از معشوق حقيقي
است كه هر كجا كه عاشق با معشوق اتصّال يابد، آن موضـع را بـدان منسـوب سـازد     

دمعاً جـري مـن    سلمٍ / مزجت   بذي  تذَكَرَ جيران أمن انكه صاحب قصيدة برده گويد: چن
  )21(همان:9مقله بدِمٍ

  (همان)10»الحبيب زبيب ضرب«و يا 
بغدادي، بصري، قشيري، جنيد  كبري، حسن   الدين بزرگان تصوف چون نجم به اقوال  .7
بسـطامي،  انصاري، شـبلي، بايزيـد   عبداللهّ  خواجهنقشبند، عدويه، خواجه  انوار، رابعة قاسم 

خواجه عبداللهّ انصاري «است: حلاج و دهها تن ديگر استناد كردهالخير، منصور  ابوسعيد ابي
  )321همان:.»(نياز است فرمايد: اگر درآئي در باز است و اگر نيايي حق بي مي

و سؤالاتي در ارتباط با بيـت   دهد شارح در مواردي خود را در مقام خواننده قرار مي .8
اگر گوئي في قوله ساده و بسيار «: دهد كند، سپس خود با استدلال به آنها پاسخ مي مطرح مي

شود نقش منافات است، گوئيم ساده از آن است كه در روز هيچ يكي از كواكب معلوم نمي
 )319(همان:»گردند.و بسيار نقش از آن است كه در شب كواكب نمودار شوند، مي

هاي  ابيات، به بيان برخي از نكات ادبي، از جمله: اضافه گاهي همراه با توضيح معاني  .9
تشبيهي، استعاره، لف و نشر، جناس و در اندك مواردي ايهام، مدح شبيه ذم، ردالصدر الـي  
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پوشيده نماند كه در «پردازد:  العجز، لف و نشر، استخدام، تعقيد معنوي و انواع حشو و... مي
  )148(همان:»مشتري صنعت ايهام است...

، هـايي كـه در اختيـار داشـته    در ترجمة لغات، تمام معاني مختلف آن را از فرهنگ .10
عشــقت رســد بــه فريــاد گــر خــود بســان حــافظ...: در «اســت: اســتخراج و ذكــر نمــوده

بـر آن  چند معني دارد، اول: سنگي باشد نرم كه شمشير و كـارد  » سان«آورده كه  اللغات حلّ
  )327همان:»(تيز كنند، دوم: رسم و نهاد و حال باشد، سيم: به معني مشابهت باشد.

هاي موجود در آن، خالي از نكات و مطالب ارزشـمند نبـوده و در   با وجود كاستي .11
معاشران «دهد. به عنوان نمونه در شرح بيت اي از موارد تفسيرهاي نو و مناسبي ارائه ميپاره

چون بـه  «است:  آورده» اش دراز كنيد ار باز كنيد/ شبي خوش است بدين حيلهگره از زلف ي
رسد، شب دراز كنيد كه امشب خوش  گشادن زلف معشوق، تاريكي همچو شب تار بهم مي

  )629همان:»(است و حيلة درازي آن گشادن زلف يار است.

  معايب بحرالفراسه 2.3.6
غزل است، اما نه به طور كامل؛ چرا كه شارح تنها  485اين كتاب شامل تفسيرعرفاني  .1

است و حتي در برخي موارد، تنها يك بيت از غزلي بنا به سليقة خود، ابيات را انتخاب كرده
است؛ هاي نيازمند توضيح به آساني گذشتهرا مورد شرح قرار داده و از كنار بسياري از بيت

ديدمش خرمّ و خندان قدح بـاده بدسـت/ وانـدران آينـه صـدگونه      «شرح بيت از جمله در 
ضمير شين راجـع بـه   «است:  ، فقط مصراع اول را آورده و در يك جمله گفته»كرد تماشا مي

  )554همان:»(جانب پير مغان است.
اسـت. بـه همـين    عرفاني نمودهترين مطالب شعر حافظ را تأويل خويشگي نيز عيني .2

ار تفسيرهاي نادرست و اشتباه در شرح او كم نيسـت و ايـن تفسـيرها نـه تنهـا      خاطر، شم 
  اندازند:مي گر نيستند؛ بلكه خواننده را به اشتباهروشن

ناب و سفينة غزل است: تقريـر  رفيقي كه خالي از خلل است/ صراحي مي زمانه در اين
در او خلل نباشد، كلام معني آن است كه در اين زمانه كه پر از فساد است، دوستي كه 

مجيد يا مرشد يا محبت حق و كتب معارف و حقايق است كه از مطالعة آن فرحـت و  
  )286(همان:  گردد.سرور حاصل مي

هـايش را  است و اعتقاد دارد كه حافظ اكثر غـزل پنداشتهتمام ديوان حافظ را عرفاني  .3
  است:در حالت قبض يا بسط سروده



  1397 سال نهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان ،نامه ادب پارسي كهن   14

آنكه آورد: معني حقيقي  كوتهيو غم رو به آورد/ كه روز محنت صبا دوشم آگهي  بريد
بريد باد صبا كنايت از مرشد است و روز محنت و غم كنايت از هنگـام قـبض، يعنـي    

  )432(همان: حالت قبض برطرف شد و حالت بسط حاصل گشت.

اســت كــه منطبــق بــر حــافظ شــأن صــدورهايي آوردههــاي بــراي برخــي از غــزل .4
  نيستند:  واقعيت

و بعضي از فضلا گفته كه از اكثر أكابر مسموع است كـه حضـرت خواجـه در بـدايت     
اي محبت داشتند. چون شوق كشـيد خواجـه ايـن غـزل را     حال به شهزادة خجند پاره

  )435(همان: نوشته، بدو فرستاد و احوال خود را در ميان نهاد...

- ورده و مورد شـرح قـرار داده  بسياري از غزليات مشكوك حافظ را در كتاب خود آ .5
اگـر خـداي كسـي را بـه هـر گنـاه بگيـرد/ زمـين بـه نالـه درآيـد، زمانـه آه             «است. مانند: 

اگر به لطف بخواني مزيد الطافست/ وگر به قهر براني درون ما صـاف  «)و 412همان:»(بگيرد
گر زلف پريشانت در دست صبا باشد/ هر جا كه دلي باشد در دسـت  «)و 177همان:»(است

غني و - حافظ به تصحيح قزويني هاي ديوانها در نسخه) كه اين غزل613همان:»(هوا باشد
را نياورده هاي معروف خواجه است. از طرف ديگر، تعدادي از غزلتصحيح خانلري نيامده

، »هستي عشقند آدمـي و پـري  طفيل «است: و يا فقط يك يا چند بيت از آنها را شرح نموده
مـزرع سـبز   «، »جم آنگه نظر تواني كرد به سرّ جام«، »ت و حق صحبت اوبه جان پيرخرابا«

  و ... .» سينه مالامال درد است اي دريغا مرهمي«، »فلك ديدم و داس مه نو
اساس و غير واقعـي در مـورد حـافظ    از ديگر نقاط ضعف اين كتاب، نقل مطالب بي .6

بند نقابت/ وي مرغ بهشتي كه  اي شاهد قدسي كه كشد«است، به عنوان مثال در شرح بيت 
اي بـود، بـه تقريبي{تضـريبي از}همـديگر      خواجه را منكوحـه «گويد:  مي» دهد دانه و آبت

آزرده خاطر شده بودند. منكوحه به خانة پدر نشسته بود. بعد از مدتي خواجه اين شعر بـر  
كاغــذي نوشــته بــدو فرســتاد. منكوحــه بــه مجــرد ديــدن، بــه ســوي خانــه آمــدن إعــاده 

  )172همان:»(ود.نم
ها، تعيـين نكـردن يـك معنـي     واژهاساسي كار خويشگي در زمينة بيان معاني اشكال  .7

اي كه إنشاء عطـارد صـفت شـوكت توسـت:     «مشخصّ و مرتبط با موضع براي آنها است: 
آفريدن، دوم: بـه معنـي پيـدا كـردن، سـيوم: بـه معنـي        إنشاء چند معني دارد. اول: به معني 

) و اين مشكل حتي شامل معاني اصطلاحي ارائه شـده توسـط وي   481(همان:»شعرگفتن...
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جم كنايت از دل سالك است يا كنايت از دل مرشد يعني اسرار معشـوق   جام«گردد: نيز مي
  )437(همان:»كه در دل تو واقع است يا اسرار دل مرشد كه با معشوق است.

در تشخيص و بيان نكات دستوري و ادبي شـعر حـافظ مصـون از اشـتباه نيسـت و       .8
و يمكن كه «كاهد: است كه از ارزش كتاب ميارزش و نادرستي بيان نمودهبي گاهي مطالب

اشاره بـه سـوي   فرياد را به دو جزء تحليل نماييم اول فرّ كه امر است از باب فرّ يفرُّ و از فرّ
تجنيس خطي كه در لفظ ترُك و ترَك واقـع شـده، بـر اهـل     «)يا 17همان:.»(اللهّ بودفروّا الي

  )63همان:»(بصيرت ظاهر است
ــه را درن   .9 ــت خواج ــوم بي ــوارد، مفه ــي م ــت  در برخ ــط و نادرس ــه و آن را غل يافت
  است: كرده  معني

كسي كه وصل تو چون شمع يافت پروانه: يعني هر شخصي كه وصل تو را شمع يافت 
آنكه كسي كه وصل تو چون شمع يافت همچو پروانه يا آنكه كسي كه همچو پروانه يا 

  )605(همان: اي است. وصل تو همچو شمع يافت همچو پروانه

اي از ايرادات معنايي در شرح وي  نا آشنايي شارح با زبان فارسي موجب بروز پاره .10
/ همچـو  خود گرفتم كافكنم سجاده چون سوسن بـه دوش «است. براي مثال در شرح بيت  

در » گـرفتن «است كه  حتي به ذهن شارح خطور نكرده» گل بر خرقه رنگ مي مسلماني بود
آيـد، بنـابراين معنـي بيـت را اشـتباه       مـي » كـردن  فرض«زبان فارسي در مواضعي به معناي 

  است: آورده
توجيه معني آنكه گرفتم سجاده را تا آنكه همچو سوسن بر دوش خود افكنم و همچو 

رنگ مي را اندازم كه يكي از اشعار مسلماني است يا آنكه سجادة خود را گل بر خرقه 
  )505(همان: كه همچو سوسن ازرق است، گرفتم تا بر دوش خود افكنم.

  
  . تشابهات اين شروح7

و شـرح   462هر دو كتاب، شـرح كامـل ديـوان حـافظ است(شـرح ختمـي شـامل         .1
انـد. در  غزل)و دو شارح در بسياري از موارد، تفاسير قابـل قبـولي ارائـه داده   485خويشگي

، »فيض جـام مـي اسـرار خانقـه دانسـت     / ز ميخانه هر كه يافت رهي ةبر آستان«شرح بيت 
يه هـر سـالكي كـه يافـت رهـي و سـاخت آنجـا        يعني بر آستانة مقام محبت ذات«اند:  آورده

از فيض جام مي محبت كذايي، اسرار خوانق و معابد و صوامع بـه وجـه أحسـن      منزلگهي،
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هر شخصي كه بر آسـتانة ميخانـه راه يافـت، از    «) و1/203:ج1378لاهوري، ختمي»(دانست.
ــا احكــام شــرايع را معلــوم    فــيض جــام مــي؛ أي محبــت حــق تعــالي، احكــام اســرار ي

 )220:1393قصوري،خويشگي(»رد.ك
بيننـد يعنـي ديـواني سراسـر عرفـاني      دو شارح، ديوان شاعر را آن گونه كه خود مي .2

كنند، نه آن گونه كه هست. بنابراين، تمام مسائل مادي و زميني موجود در اشعار معرفي مي
تـرين اشـارات حـافظ بـه مـي،      كنند تا جايي كه صـريح  عرفاني ميشيرازي را تأويلحافظ 

لاهـوت، پيـر و    حقيقي، عالم را كنايه از محبت ذاتيه، معشوقو ...معشوق، اماكن، اشخاص 
كند؛ بلكه بـر ابهـام و   اند و اين نه تنها كمكي به فهم شعر حافظ نميمرشد و مريد و...گرفته

يـن عـيش   ا تسب نيز درمح /بناي عوام انديشمأآن شد اكنون كه ز «افزايد: پيچيدگي آن مي
: محتسب در اصطلاح، عقل معاش را گويند و در اينجـا مـراد از عقـل عاقـل     نهاني دانست

  ) و1/538:ج1378لاهوري، ختمي»(است كه فلسفي باشد.
غرض كرشمة حسن است ورنه حاجت نيست/ جمال دولت محمود را به حسن ايـاز:  

ايـاز كنايـت از انسـان يعنـي      الوجود اسـت و  معني حقيقي آنكه محمود مراد از واجب
چ احتيـاج  غرض اظهار صفات كمال است، وگرنه واجب تعالي را به آفرينش عالم هـي 

 )686:1393قصوري،(خويشگينيست.

الحكـم و  هجويري، تمهيـدات، فصـوص  المحجوب از كتب مهم صوفيه چون كشف .3
انـد:   انح و... سود جستهالعباد، سو راز، مرصاد شروح آن، مثنوي مولوي، اسرارالتوحيد، گلشن

هاي طالـب بسـيار اسـت در راه خـداي     القضات همداني آورده كه شرط در تمهيدات عين«
چنانكـه در كتـاب   «) و 2/1180:ج1378لاهـوري،  (ختمـي » اند...تعالي كه جمله مجمل گفته

المعارف در موضع مشاهدة بصر قلب اثبات نموده و حضرت ايشان اين را نيز منـع   عوارف 
 )306:1393قصوري،خويشگي...»(ده و فرمو
عربـي و شـارحان وي و نمـود آن در    ابـن تأثيرپذيري فـراوان دو شـارح از مكتـب     .4

ــان:  ــال«شروحش ــيخ ق ــاحب الش ــي: ص ــب العرب ــي  القل ــمس ف ــؤثر   هوالش ــه الم العبودي
عربي و اتباع او در مصنفّات خـود  شيخ ابن«) و 2/1068:ج1378لاهوري، (ختمي11»الكون في

ــت از همـــة مخلوقـــات...   (خويشـــگي» آورده كـــه ذات واجـــب مـــن حيـــث الهويـ
  )149:1393قصوري،

از ديوان حافظ را در اختيـار داشـته و در مـوارد متعـددي بـه       دو شارح، چند نسخه .5
و در بعضي نسـخ بـه جـاي ضـمير     «اند: نموده  ها اشارههاي ابيات در آن نسخه تفاوت واژه
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در بعضـي نسـخ بـه    «) و 2/792:ج1378لاهوري، ختمي»(ع شده.شين، ضمير ميم متكلمّ واق
  )581:1393قصوري،خويشگي»(جاي بايست، به ناز است...

ضـعيف هنـديان در    كافي نداشته و به سراغ تأليفاتها دقتّ نامه در انتخاب فرهنگ .6
غـات،  اللاند، مانند: فرهنگ رشيدي، مؤيدالفضلاء، فرهنگ عبـداللهي، كشـف  اين زمينه رفته

كار آنان را علمي  الافاضل و ... كه خود خالي از عيب و اشتباه نبوده و اين مسأله ارزش مدار
بـاك و   ميرعبدالرشّيد، لفظ ترك(بـا اول مضـموم)به معنـي معشـوق بـي     «است: پائين آورده

 زنهار دو معني دارد، اول به معني البته بود،«) و 1/155:ج1378لاهوري، ختمي»(نامهربان گفته
  )95:1393قصوري،خويشگي»(دوم به معني خلاص شدن...

اند، به صورت پراكنـده  ادبي فارسي نداشتهاز آنجا كه شارحان تبحر چنداني در علوم .7
حرف(كاف) كه در صدر بيـت  «اند: نموده اهميت اشاره  دستوري و ادبي كم به برخي نكات 

ببايد دانست كه لفظ چون اول بـه  «) و 1/229:ج1378لاهوري، (ختمي» آمده تفسيري است.
ــت.      ــي اس ــي نف ــد معن ــع مفي ــه در واق ــت ك ــوبيخ اس ــتفهام، ت ــت اس ــگي»(جه  خويش

توان گفت كه در اين مورد بيشتر توجه شارحان معطوف به  تعيـين   )، مي64:1393قصوري،
  مراجع ضماير است. 

اسـت:   مـده در هر دو شرح ميزان قابل توجهي از لغات، افعال و عبارات زبان عربي آ .8
فرمايد كه اين همه اختلاف مذاهب و ملل به واسطة  لاجرم در اين بيت ارشاداً للطالبين مي«

لايخفـي،  «) و 3/1809:ج1378لاهـوري،  ختمـي »(دوري از مقام معيت و اتحّاد ناشي شـده. 
أدات تشبيه در فرس أكثر محذوف باشد چنانكه در عربيه و اين معني جيد است و ايضاً نزد 

  )25:1393قصوري،خويشگي»(ق مبرهن است.عشاّ
نبـوي، حكايـات و روايـات    قرآني، احاديـث  براي روشن شدن معني ابيات از آيات  .9

ز اثررنـگ و  / هرگل نو كه شد چمـن آراي «اند: صوفيه و اشعار شاعران مختلف بهره گرفته
خوشبوي   گلي  فرمايد: مي  خوب  چه  باب در اين  شيرازي   الدين  : مصلحبوي صحبت اوست

  ) و1/363:ج1378لاهوري، ختمي...»(بدستم   روزي/ رسيد از دست محبوبي  در حمام 
: كسـي كـه   ختنم ةرد نافدعجب مدار كه هم /آيد مي}شوقعشق{اگر ز خون دلم بوي 

آيد. مولوي معنوي فرمايد: گر درون مشك مشك مي درد معشوق دارد از خون او بوي
روز مردن گند او پيدا بود، مشك را بر تن مزن بر دل بمال/ مشـك چـه   تن را جا بود/ 

 )798:1393قصوري،(خويشگينام پاك ذوالجلال. بود
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ات وي اشـاراتي     .10 به وقايعي از زندگي حافظ يا شأن صدور برخي از ابيـات و غزليـ
  اعتماد نيستند:اند كه چون اين روايات منبع موثقي ندارند، قابل داشته

ز مدعي، جان عدو و دشمن حضرت خواجه است كه با محبوب خواجه سريّ و مراد ا
ميلي پيدا كرده بود. چون توجه محبوب به حضرت خواجه به جهـت لطافـت شـعر و    
 ظرافت سخن بيشتر ديد، خود را در سلك شاعران كشيد و سخن گويي را بنيـاد نهـاد.  

  )1/335:ج1378لاهوري، (ختمي

  و
دوستان حضرت خواجه بود و در كلان سالي، صنعت نوشتن را اللهّ نام دوستي از  صنع

اللهّ و خواجه هر دو يك جا بودند، عزيزي جانب  آموخته بود، باري در محفلي كه صنع
گـردد كـه صـنعت نوشـتن را      اللهّ، مسـموع مـي   اللهّ نگاه كرد و گفت كه اي صنع صنع

به رسيده، چون فعل خود همه را اي، باري بيار كه خط تو را ببينيم تا به كدام مرت آموخته
اي از نوشتة خود را پيش آورد؛ اگرچه في الواقـع   نمايد، پاره در نظر خود مستحسن مي

خوب نبود و در املاء خطايي رفته بود، آن عزيـز تبسـم نمـود از بهـر رعايـت خـاطر       
- (خويشـگي  خواجه تحسين فرموده، خواجه بداهتاً ايـن بيـت در آن حـال فرمودنـد.    

  )587:1393قصوري،
دو شارح گاهي خود را در جايگاه مخاطب قرار داده و سؤالاتي دربارة بيـت مـورد    .11

اگر سائلي گويد كه «دهند:  كنند و آنگاه خود با برهان و دليل به آن پاسخ مي شرح مطرح مي
سوختن به شكرانه چه مناسبت داشت؟ جوابش گوييم كه شكر عام است؛ از آن كه به زبان 

ــا بـــ ــود يـ ه جنـــان يـــا بـــه اركـــان شـــود چنانچـــه در كتـــب معـــاني مســـطور   بـ
  ) و1/499:ج1378لاهوري، ختمي»(است...

تو را رسد كه گويي چون در مصرع اول لفظ باده وقوع يافته او منهي است در مصـرع  
گويد؛ يعني مراد من از باده خون رزان نيست؛ بلكه مـراد از بـاده خـون     ثاني و باده مي

بت كه لازم او خون خـوردن اسـت و .. و آن بـادة مجاهـده و     شماست؛ يعني بادة مح
  )300:1393قصوري،(خويشگي رياضت است.

و خويشـگي   56وجود غزليات مشكوك و منتسب به حافظ در هر دو شرح(ختمي .12
اي معتبـر از ديـوان خواجـه    غزل جعلي) كه در نتيجة عدم دسترسي شارحان به نسـخه  83
  است. بوده

 



 19   اي ديوان حافظ ـ تحليلي دو شرح شبه قاره ينقد تطبيق

  ها اختلاف شرح. موارد 8
ختمي تمام ديوان حافظ را بيت به بيت شرح نموده و جامعيت يكي از محاسن مهـم   .1

شرح وي است، اما در بحرالفراسه، شارح تنها به ابياتي پرداخته كه از ديدگاه خودش مهم و 
اي از موارد فقط بيتـي از يـك غـزل و در برخـي     است تا جايي كه در پارهمورد توجه بوده

اي خونبهاي نافة چـين  «است. به عنوان مثال از غزل يك مصرع از بيتي را شرح نموده جاها
ــو  ــاك راه ت ــده     »خ ــرح دي ــد ش ــت را نيازمن ــك بي ــين ي ــط هم ــگي ، فق  است.(خويش

عشقت بدست طوفان خواهد سپرد حـافظ/ چـون بـرق از    «) يا از بيت 885:1393قصوري،
اســت.  رده و شــرح نمــوده، فقــط مصــراع اول را آو»ايــن كشــاكش پنداشــتي كــه جســتي

  )910(همان:
ختمي اسـت. عبـدي بـراي كلمـات      بحرالفراسه از لحاظ جنبة لغوي، قويتر از شرح .2

دهد و نيز براي هر كدام از اين معاني، شـواهدي از  كليدي ابيات، معاني متعددي را ارائه مي
ول و تشديد ثاني دو درعبداللهّي آورده كه طراّر به فتح ا«است: ديوان شاعران مختلف آورده
گر. حكيم خاقاني گويد: زر هسـت بتـي    بر، دوم به معني حيله معني دارد. اول به معني كيسه

  )409همان:»(دو روي و طراّر/ يك راه بدين دو روي پشت آر
گونـاگون اشـعار حـافظ از    هـاي است كه براي قرائـت بحرالفراسه سعي نموده شارح .3
  تر از شرح ختمي است:لفي بياورد و از اين لحاظ نيز غنيهاي متفاوت، معاني مختنسخه

صبركن حافظ به سختي روز و شب/ عاقبت روزي بيابي كام را: تقرير معني بر دو وجه 
است، اول آنكه اي حافظ به سختي فقر و فاقه و يا به سختي نفس و هوي صـبر كـن،   

تي روز و شـب يـا   الامر روزي مراد خواهي يافت. دوم آنكه اي حافظ بـه سـخ   عاقبت
  )103سختي{اي} كه در روز و شب است صبركن، عاقبت مراد خواهي يافت. (همان:

ه شـده    .4 اسـت و در ايـن زمينـه    در بحرالفراسه به جنبة ادبي اشعار حافظ بيشـتر توجـ
 هـاي العجز، استخدام، اضـافه ذم، لف و نشر، ردالصدر الي  مواردي چون جناس، مدح شبيه

معنوي، انواع حشو و ... تا حدودي از نگاه شـارح   استعاره، تعقيدهايانواعتشبيهي، كنايات، 
چيـزي   چشمة آب حيات است دهانت اما/ زير لب چاه زنخـدان تـو بـي   «است: دور نمانده

  )284همان:...»(نيست: ببايد دانست كه در اين بيت صنعت المدح بما يشبه الذم نموده و 
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نان صوفيه در شـرح ختمـي بـه مراتـب بيشـتر      حجم آيات، احاديث، روايات و سخ .5
روايت از  11حديث و 4آيه،  5صفحه،  14است. به طور مثال در شرح غزل اول و در طي 

  )15- 1/2:ج1378لاهوري، است. (ختمي صوفيه آورده
انگيز در شرح ختمي بسيار زيـادتر از  هاي عارفانه و ملالتوضيح واضحات و لفاظي .6
  هايي چون: لفاظيالفراسه است. بحر

به فيض أقدس بر ماهيات ممكنات و أعيان ثابتة موجودات إفاضه فرمود و مطـابق آن،  
اين نقشها و شكلهاي موجودات خارجيه با حسن و جمال، در غايت لطافت و كمـال،  
 فريبندة دلها، ربايندة جانها، جالب عاشقان، سالب عارفـان را در نگـر و مشـاهده كـن.    

  )452(همان:

  رار مكررّ واضحات:و تك
خلوت در اصطلاح اين طايفة عليه، مقام مشاهدة جمال محبوب را گويند كـه مسـتلزم   
سكر و استغراق محب است و درويش در اصطلاح اين طايفة عليه، آن را گويند كه به 

  )401(همان: حسب حال، در پرتو نور تجليّ نيست گشته باشد.

است، از  تر گفته شده ، با اين توجيه كه پيشو جالب است كه خويشگي به شيوة امروزي
و معني مصطلحة صوفيه از خانقاه و خرابـات  «كند:  تكرار بسياري از تعاريف خودداري مي

 )311:1393قصوري،خويشگي»(در مواضع متعدده گفته شده.
كاربرد فراوان اصطلاحات فنيّ پيچيده و متكلفّانة ادب عرفاني در شـرح ختمـي بـه     .7
سازد، اما نثـر  انجامد كه خواننده را از معناي اصلي بيت دور ميي دور از ذهني ميهاتأويل

زنجيـر   هـر كـه   «تر است. به عنوان مثال، بيـت  تر و نسبت به آن قابل فهمبحرالفراسه، ساده
در ايـن دو شـرح   » سرزلف پري روي تو ديد/ شد پريشان و دلش بر من ديوانـه بسـوخت  

  است: چنين تفسير شده
الفطنه كه صعوبت قيـود كثـرات و سلاسـل تعينـات      البصيره اولي هر عارفي ذوي يعني

الكيفيه پريشان شد  كرد،{و} وجه ذات تو مشاهده نمود، خود هم از اين تركيب مجهول
 و از راه رأفت و رقتّ، دل او بر من ديوانة مقيد و محبـوس زنجيـر كـذايي بسـوخت.    

  )1/495:ج1378لاهوري، (ختمي
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هر كه زنجير سر زلف معشوق مرا ديد كه استحكام ما لاغايـت دارد، پريشـان   يعني «و  
فــت كــه رســتگاري از ايــن زنجيــر     شــد و بــر مــن ديوانــه دل او بســوخت و گ    

  )330:1393قصوري،خويشگي»(است.  محال
ختمي با توجه به مراجعه و استناد وي به منابع مهـم   تعبيرات عرفاني و حكمي شرح .8

تر از بحرالفراسه اسـت. در ايـن مـورد، بسـياري از تعـاريف      رفاني، متقنو معتبر و متعدد ع
راز  رجـاني و بـه ويـژه گلشـن    ختمي برگرفته از رسـالة اصـطلاحات عراقـي، تعريفـات ج    

  است:  شبستري
رند در اصطلاح، آن كس را گويند كه از اوصاف و نعوت و احكام كثـرات و تعينـات   

بجز اللهّ تعالي و از شيخي و مريـدي بيـزار باشـد.     معراّ گشته و تقيد به هيچ قيد ندارد
يعني از احكام و رسوم و عادات خلايق بيزار باشد و او سرافراز عالم و آدم اسـت كـه   

  )1/89:ج1378لاهوري، رسد. (ختميمرتبة هيچ مخلوقي به مرتبه و مقام رفيع او نمي

  كه همان تعريف رند در گلشن راز است:
از اوصاف و نعوت و احكام و كثرات و تعينات مبراّ گشـته و  رند آن كس را گويند كه 

همه را به رندة محو و فنا از خود دور ساخته و تقيد به هيچ قيد ندارد بجز اللهّ و لاسواه 
 و از شيخ و مريدي بيزار باشد. يعني از احكام و رسوم و عـادت خلايـق بيـزار باشـد.    

  )636:1337(لاهيجي،

غيرواقعـي در   هـاي صـدور روايي و شأن  تلميحات، اشارات پرداختن بيش از حد به. 9
است. براي مثـال،  شرح ختمي بيشتر است كه همين امر موجب حجيم شدن اين شرح شده

 5تلمـيح و   2صـفحه،  7، تنهـا در طـي   »صوفي بيا كه آينه صافيست جام را«در شرح غزل 
  )93- 1/87:ج1378لاهوري، است.(ختمي روايت نه خيلي كوتاه و غيرضروري آمده

  

  هاي عيني از شرح ختمي . بحرالفراسه و بازگويي9
ختمي با در نظر گرفتن تأخر زماني آن نسبت به ايـن   شباهت تأويلات بحرالفراسه به شرح

گذارد كه خويشگي به شرح ختمي نظر داشته و بسياري از تعابير شرح جاي شكي باقي نمي
است. در اين مورد حتي در شواهد شعري، روايات و اقوال شرح خود را از آن اقتباس نموده

  شود: چند مثال ذكر ميصوفيان نيز اين بازگويي عيني كاملاً مشهود است. به عنوان نمونه 
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 خـاك ره دانسـت   جـم ازنقـش   رموز جـام    هرآن كه راز دو عالم ز خطّ ساغر خوانـد 
  )34:1376حافظ، (

بنـدد، پـس   شود كه بر دل سالك نقش مي خط ساغر كنايت از مشاهدات تجليات حق
معني بيت چنين باشد كه هر سالكي راز دو عالم از نقوش دل خود و تجليات حق كـه  

است. رموزات جام جم را از نقوش خـاك راه دانسـته، از   شود، خواندهبر آن منقشّ مي
آمدن و از است و التفات بدان نيارد و همت بدان نگمارد كه از علو به سفل  دلش رانده

هم إنيّ أعوذُ بـك مـن   اللّعروج به نزول ملتفت شدن، دون همتي و پست فطرتي است 
  )1/204:ج1378لاهوري، (ختمي12.الكور  الحورِ بعد

  و
- خط ساغر دور نيست كه عبارت از مشاهدة تجليات باشد كه بر دل سالك نقـش مـي  

نماي را از رده، جام جهان بندد. هر سالكي كه راز دو جهان از مشاهدة تجليات ظاهر ك
جمله نقوش خاك راه دانسته و توجه از او برداشته است. ملخص آن است كه رجـوع  

الحديث اللهّم إنيّ أعوذُ بك من الحورِ كما ورد فياز أعلي به سوي أدني دون همتي است 
  )220- 221:1393قصوري، (خويشگي .بعد الكور
 ذكر تسبيح ملـك در حلقـة زنّـار داشـت       سيرقلندر خوش كه در أطواروقت آن شيرين

  )54:1376حافظ، (

اند، تعـاريفي يكسـان بـا ذكـر منبـع      هر دو شارح ابتدا چند تعريف از قلندر ارائه نموده
است: اصطلاحات گفته شدهدر شرح ختمي كه اين منبع در بحرالفراسه، رسالة اللغات كشف

صنعان داشته باشد. تسبيح كنايـت از إتبـاع شـرايع    تواند كه مراد از شيرين قلندر، شيخ مي«
است و إنقطاع از تألفّ طبايع. زناّر در اصطلاح صوفيه چيزي را گويند كه علامت يكرنگي 

شيرين قلندر كنايت از «) و 1/197:ج1378(ختمي،» داشته باشد و نشان يك جهتي برداشته.
ز تألفّ طبايع و زناّر مراد از چيزي كه و إنقطاع اكنايت از إتباع شرايع  صنعان و تسبيحشيخ 

  )212- 213:1393قصوري،خويشگي»(باشد. علامت يكرنگي داشته 
ــت     بوي دوستوزند از رنگكه دمگلخواستمي ــان گرف ــش در ده ــبا نفس ــرت ص  از غي

  )60:1376حافظ، (

ذاتي، بالكل محو و نابود گشت و بـه حالـت جمـع صـرف     چون سالك در پرتو تجليّ
أناالحق و سبحاني مـا  رسيد، از كمال اتحّاد، ذات حق را ذات خود ديد، خواست كه دم 
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زند و خود را بر دار ملامت كشد كـه از كمـال   13أعظم شأني و ليس في جبتي سوي اللهّ
رفت و رخصت غيرت، مرشد كامل صاحب مقام تمكين، نفس آن سالك را در دهان گ

  )1/292:ج1378(ختمي، دم زدن نداد.

  و
أنـالحق و  چون عارف در خود معارف و مشاهدة تجليـات معلـوم كـرد، خواسـت تـا      

و نحو آن گفته و در خود رنگ او نگرد و بوي او بويد، از كمال  سبحاني ما أعظم شأني
  )264:1393قصوري،غيرت مرشد وقت او را منع كرد و رخصت نداد. (خويشگي

 دست غيب آمد و بر سـينة نـامحرم زد     مدعي خواست كه آيد به تماشـاگه راز 
  )103:1376حافظ، (

راز  معني بيت چنين باشد يعني شيطان در وجود آدم صـفي درآمـد تـا در آن تماشـاگه    
خرامد و خواست كه در دلش درآيد و قفل از آن صندوق برگشايد و اسرار آن را مطلع 

ادر شود، ميسر نشد و ملعون و مردود گرديد و هيچ تماشـاي آن  گردد تا به إغواي او ق
  )2/1050:ج1378ختمي، ( نديد.

شيطان در وجود آدم درآمـد و خواسـت تـا در دل او نيـز درآيـد و قفـل از آن       يعني«و
ميسر نشد و ملعـون و    صندوق برگشايد و اسرار او را مطلع گردد تا به إغواي او قادر شود،

  )503:1393قصوري،شگيخوي»(مطرود گشت.
ــار  ــاموزد ك ــو بي  ورنه مستوري و مستي همه كس نتوانند   مگــرم چشــم ســياه ت

  )131:1376حافظ، (

چشم در اصطلاح بعضي از محققّان، عبارت از نور ذات است كه ظهور آن نـور ذات،  «
المعاني گويد: هست چشم اينجا به معني بعد طي أنوار صفات است چنانچه صاحب مرآت

حقيقـي آنكـه    معنـي «) و 2/1191:ج1378ختمـي، »(ذات/ كو عيان بيند وجود ممكناتنور 
چشم، كنايت از نور ذات كه ظهور او بعد از طي صفات باشد چنانكه جمالي گويد: هسـت  

  )500:1393قصوري،خويشگي»(چشم اينجا به معني نور ذات/ كه عيان بيند وجود كاينات
 ن غريب هستهزاران ديار آ چون من در   يب نيستغركوي تو چندان ه گر آمدم ب

  )44:1376حافظ، (
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لفظ غريب در مصراع اول به معني عجيب باشد و در مصراع ثاني به معني مسافر كه از «
غريب اول به معني عجيب است و ثـاني  «) و 1/410:ج1378ختمي،»(ملك ديگر آمده باشد.
  )311:1393قصوري،(خويشگي» به معني مسافر است.

 ـله كاندرين طغرا نشان حسـب    داند حساب نمي يما گوي ديوانِ صاحبِ  ه نيسـت لّ
  )44:1376حافظ، (

اگر سائلي گويد كه نسبت عدم علم معشوق حقيقي، از سوءادب اسـت و سـوءادب از   
ها هنگام غلبـة حـال از خـواص    گوئيم كه اين قسم گستاخي  اوليا عجب است، جواب

شايد. چنانچه حضرت خواجه در مقـام ديگـر    ايشان ميآيد و هم از  بسيار به وقوع مي
گشايد: جز اين قدر نتوان كرد در جمـال تـو عيـب/ كـه      فرمايد و عقدة اين طرهّ مي مي

  )1/462:ج1378(ختمي، خال مهر و وفا نيست روي زيبا را

  و
اگر گويي كه نسبت عدم علم معشوق حقيقي از ادب دور است، گـوئيم از ايـن قسـم    

هنگام استتار بسيار واقع شود. چنانكه خود گويد: جـز ايـن قـدر نتـوان      ها درگستاخي
- (خويشـگي  گفت در جمـال تـو عيـب/ كـه خـال مهـر و وفـا نيسـت روي زيبـا را         

  )320:1393قصوري،
 زانچه آستين كوته و دست دراز كرد   اي دل بيا كه ما به پنـاه خـدا رويـم   

  )90:1376حافظ، (

كه حافظ حقيقي است، در رويم و إلتجا  - عزوّجلّ - خداييعني اي دل بيا كه ما در پناه 
به حمايت او بريم، از شر آن مرايي و اضرار آن مزور كم كردار و بسـيار گفتـار كـه در    

  )2/1382:ج1378(ختمي،» ا حرف كرد.حق م

توجيه معني آن است كه اي دل بيا كه ما در پناه خدا رويم و إلتجا به حفظ او نمائيم، «و 
كرداري و بسيارگوئي و به مكر و شعبده دل فريبـي و خـاطرجوئي مـردم    مرائي كم از آنچه
  )581:1393قصوري،خويشگي»(نمايد.
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  گيري نتيجه .10
انگاشتن جهان بيني حافظ منشأ تمامي ايرادات وارده به كار اين شـارحان اسـت، در    ناديده

توان به زيربنـاي فكـري و اعتقـادي وي راه يافـت. از     حالي كه با تأمل در اشعار حافظ مي
نويسـي، در اختيـار داشـتن نسـخة مناسـب و      ترين نكتة كليدي در شـرح  ديگر، مهمسوي 

اي و نيز ناآشنايي معتبري است كه اساس كار شارح قرارگيرد، عدم دسترسي به چنين نسخه
اي واقعي حافظ بـه بيراهـه   هبيان حافظ موجب شده كه در تشخيص غزل شارحان با شيوة 

هاي جعلي را به نام غزل حافظ شرح نمايند، در صورتي كه زيبايي  بروند و بسياري از غزل
سبك و بيان حافظ، غزل وي را منحصر به فرد و به نوعي متمـايز از  غـزل ديگـر شـاعران     

دستور  بلاغي وادبي چون علوم  ساخته است. علاوه بر آن، آگاهي اندك شارحان از مسائل 
ادبي شعر حافظ است، در حـالي كـه شـايد بـه     اينان به جنبة   زبان فارسي، دليل كم توجهي

ايـران اسـت. در    ترين اشعار كلاسيكصراحت بتوان ادعا كرد كه اشعار خواجه، جزو ادبي
كارگيري نامناسب عبـارات و اصـطلاحات    و به مقولة عرفاني هم گاهي غلظت اين ديدگاه

شـود كـه او را سـردرگم    خواننده با معـاني دور از ذهنـي مـي   رويارويي  خاص آن موجب
تـر و  دارد، حال آنكه معني خـود بيـت، صـريح   سازد و از درك معناي واقعي شعر بازمي مي

اي گوي خوانندهتوانند پاسخآن است. بنابراين، اين دو شرح هرگز نمي تر از تفسير مشخصّ
درست همة نكات ادبي و عرفاني شعر حافظ اسـت. در   باشند كه به دنبال تحليل و توضيح

ادبي و دستوري و ترجمة لغوي ابيـات حـافظ، بـر    مجموع، بحرالفراسه از لحاظ بيان نكات
هايي كـه دارد، در بيشـتر مـوارد    ختمي جداي از تكلفّختمي برتري دارد و اما شرح  شرح

داده و جنبة عرفاني آن قويتر است. تفاسيري قابل قبول و نزديك به معناي اصلي خود ارائه 
هـاي مـدون ديـوان حـافظ در     همچنين، با توجه به اينكه شروح ختمي، جزو اولـين شـرح  

اند، به نحوي كه در اكثر نويسي سوق داده اند، شارحان بعدي را به سمت نظيره قاره بوده شبه
شود. با تمام ميديدهشروح پس از آن، از جمله در بحرالفراسه ردپاي اين شروح به وضوح 

انـد تـا   گرفت؛ زيرا كوشيده توان ناديده اي را نمي اين اوصاف، ارزش كار دو شارح شبه قاره
قاره، گوهرهاي شـب  غني فارسي در شبه با تفسير شعر حافظ، ضمن ترويج زبان و فرهنگ

م آن ردهاي متعالي و معاني دقيق كلام حافظ را به گنجينـة فرهنـگ و ادب م ـ  چراغ انديشه
  ديار بيفزايند.
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بهĤفرَِ و كالسعثاءن وم ِوذُ بكَالكورِ و دعوه إنيّ أع المنظرِ فيِ المنقلبِ، والحورِ بعدالأهلِ المظلومِ، و سوء 
بـرم از سـختي و مشـقت سـفر و غـم و بـدحالي        پروردگارا ! همانا من به تو پنـاه مـي  » «و المالِ.
، حـديث شـمارة   .»كننده، و نقصان بعد از زيادتي و نفرين مظلوم و بدبيني در خانواده و مال دگرگون

  .2/641الدعاء، باب ما يدعو به الرجل إذا سافرَ : ج از سنن ابن ماجه، كتاب 3888
و » سبحاني ما اعظـم شـأني  «از حسين منصور حلاح و » اناالحق«از شطحيات معروف صوفيه، . 13

  . 137- 134الأولياءعطار، صص از بايزيد بسطامي. تذكره» ليس في جبتي سوي اللهّ«
  
  نامه كتاب

  قرآن مجيد.
ــن ــد(  اب ــدبن يزي ــه، محم ــه ق). 1418ماج ــن ماج ــنن اب ــروف، ج  ، محس ــواد مع ــار ع ــق بش ، 2قّ

  :دارالجيل. بيروت
ق)، تصحيح و مقدمه علي  9، مؤلف ناشناخته(قرن شرح قصيدة برده). 1361الدين( بوصيري، شرف

  محدث، چ اول،  تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.
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و توضـيح پرويـز ناتـل     تصـحيح ديوان غزليات حـافظ، ).1362الدين محمد( شيرازي، شمس حافظ 
  خانلري، تهران: خوارزمي.

غني،تهـران:  و قاسـم قزوينـي ،تصـحيح محمـد  حافظديوان).1376محمد(الدينمسشيرازي، شحافظ
  اميركبير.

فصـلنامة مركـز   ، »قـاره شـيرازي در شـبه   حـافظ  ديـوان  به شـارحان  نگاهي ). «1384حسن،رشيده(
  .107 -122، صص 80، شتحقيقات فارسي ايران و پاكستان

، تصـحيح و تعليقـات:   حـافظ هـاي غزلفانيعرشرح). 1378عبدالرحمان(لاهوري، ابوالحسنختمي
  امين، تهران: قطره.بهاءالدين خرمشاهي، كورش منصوري، حسين مطيعي

، تصحيح و تعليقـات  اللآفظ في شرح ديوان حافظبحرالفراسه). 1393قصوري، عبيداللّه(خويشگي
  اول، تهران: اسحاق. ايوب مرادي و سارا چالاك، چ

  ، تهران: اميركبير.2و حكم، ج )، امثال1383اكبر( دهخدا، علي
المللـي   كنگـرة بـين   مجموعـه مقـالات  ، »سـرّ رواج و امتيـاز حـافظ   ). «1371شبلي، محمد صديق(
  .599-609، چ اول، تهران: كميسيون ملي يونسكو در ايران، صص بزرگداشت حافظ

د ، تصـحيح مـتن و توضـيحات از محم ـ   الأوليـا  تـذكره ).1396عطّارنيشابوري، فريدالـدين محمـد(  
  ، تهران: زوار.27استعلامي، چ 

، كراچـي: حلقـة   صـوفي  بيـان طوايـف   اشـرفي فـي   لطـايف ق). 1419غريب يمني، حاجي نظـام(  
  پاكستان. اشرفية

چشـم انـداز ارتباطـات    ، »حـافظ در هنـد  ديـوان فارسـي هايشرح).«1376قاسمي، شريف حسين(
  .  30-33، صص9، ش فرهنگي

  آرا. ، تهران: جهان2اللّهي، ج ، محقق مهدي آيتكافي اصول). 1387كليني، محمدبن يعقوب (
نـائيني و نذيراحمـد، تهـران:    جلالـي  اهتمام سيدرضا، بهحافظبرديوانمقدمه). 1377گلندام، محمد(

  اميركبير.
. با مقدمة كيـوان سـميعي. تهـران:    العجاز في شرح گلشن رازمفاتيح). 1337لاهيجي، شيخ محمد(

  محمودي.انتشارات كتابفروشي 
  ،چ اول، لاهور: دارالمؤرخين. .احوال و آثار عبداللّه خويشگي)1972مجددي، محمداقبال(
از  حـافظ    خواجـه  ديـوان   شرح  في  اللافظ   بحرالفراسه و معرفي   بحث«)، 1371محمدخان، مهرنور(

المللـي   كنگـرة بـين   سـخن اهـل دل: مجموعـه مقـالات    ، » عبدي قصوري   عبيداالله خويشگي
  .713- 718صصگداشت حافظ،بزر

دل:   اهـل  ، سـخن  » قـاره  در شـبه   حـافظ  ديـوان    فارسـي  شـرح   نخستين «)، 1371نوشاهي، عارف(
اول، تهران: كميسيون ملـي يونسـكو    چ المللي بزرگداشت حافظ، مجموعه مقالات كنگرة بين

 .  761-780در ايران، صص 
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المللـي   : مجموعـه مقـالات كنگـرة بـين    دل  اهـل   سـخن ، »اقبال و حـافظ ).«1371نوشاهي،گوهر(
  .781 -790يونسكو در ايران، صص اول، تهران: كميسيون ملي ، چبزرگداشت حافظ

  .منوچهري ، تهران:چ سوم ،به تصحيح عفيف عسيران ،تمهيدات). 1370ت(القضا عين ،همداني


